
 حقيقت دوگانه يا دوگونه برداشت از حقيقت يگانه

 

   سال اول، شماره سوم
1389زمستان        

۷۳

 
 
  

B�C  D D از  �B �د DG دوB�F ی� دو H HI IJK JKLا M  
 1****اسداالله حيدرپوراسداالله حيدرپوراسداالله حيدرپوراسداالله حيدرپور

  چکيده

 براي عقل و دين،     رشد  مسئله اصلي مقاله حاضر اثبات اين ادعاست که ابن        
يي در نظر ميگيرد که بـا طـرق و خطابـات دوگانـه بـه آن                   حقيقت واحده 

پيشينة تاريخي اين بحث به انديشمندان قبـل از      . حقيقت يگانه راه مييابد   
 روحيـه تقليـد بـر      ةرشد در عصر خود متوجـه سـيطر         ابن. رشد ميرسد   ابن

 و به اين منظور     عالمان و رونق علم کلام جدلي و دشمني با فلسفه گرديد          
 و الحكمـة فصل المقال فيما بين ورزي کتاب  براي مشروعيت فلسفه و عقل    

الکـشف عـن     و براي اصلاح علم کـلام جـدلي كتـاب             من الاتصال  يعةالشر

 و التهافـت  تهافـت  و تـصحيح فلـسفة موجـود     الملـة د  ئ في عقا  ةلمناهج الاد 

 اثبـات  مقـال فصل الوي در کتاب   . شروح و تلخيصات آثار ارسطو را نوشت      
نمود که تعليم و مطالعه فلسفه، واجب شرعي است و غايت فلسفه و ديـن               

هـر انـساني بمقتـضاي    . االله تعـالي اسـت  فـة معرفت موجودات بمنظور معر  

طبيعت انساني به يکي از طرق خطابي، جدلي يا برهاني به حـق تعـالي و                
الفتي هاي عقل و ديـن مخ ـ       گانه اسلام معرفت مييابد و بين داده        اصول سه 
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يي بنام رشديان لاتيني و پيـروان آنهـا بعلـت نيـاز جامعـه                 اما عده . نيست
رشد، تنهـا شـروح وي    مسيحي غرب آن زمان و عدم آگاهي از تأليفات ابن       

رشد بـه   بر آثار ارسطو را مدنظر قرار دادند و با برداشتهاي غلط از افکار ابن 
ت جداگانه در بـاب   اين عقيده گرايش پيدا کردند که وي قائل به دو حقيق          

 در اين مقاله تلاش شده است با تكيه و استناد بـر             .دين و عقل بوده است    
  .رشد، نادرستي اين ادعا نشان داده شود متون و كتابهاي خود ابن

رشـد يـان لاتينـي،     رشـد، حقيقـت مـزدوج، ابـن      رابطة عقل و دين، ابن     :ها  کليد واژه 
  وحدت

*  *  *  

  طرح مسئله. ۱

بال پاسخ به اين سؤال اساسي در باب ارتباط دين و فلسفه اسـت              مقاله حاضر بدن  
رشد حقيقت امري يگانه است که با طرق مختلف قابل دسترسـي   که آيا از ديدگاه ابن 

است، يا حقيقت همانند راههاي متعدد وصول به آن، مختلف است؟ بعبارت ديگر، آيا              
مايان ميکند، يا براي آنـدو  يي وجود دارد که خود را براي عقل و دين ن  حقيقت واحده 

  يي مکشوف ميگردد؟ هر کدام حقيقت جداگانه

  رشد پيشينة تاريخي ارتباط دين و فلسفه قبل از ابن. ۱- ۱

ترين دلمشغوليهاي متفکران اديان الهي، بحـث توفيـق بـين     هميشه يکي از عمده  
ه فکـر  اين امر خود دلالـت بـر ايـن دارد ک ـ   . دين و فلسفه، يا ايمان و عقل بوده است      

هاي فلسفي هرگز آسـوده خـاطر نبـوده و تـلاش      ديني از مقابله تعاليم ديني با آموزه      
اولين فيلـسوفي کـه   . نموده بنحوي اين تعارض يا تغاير موجود يا موهوم را حل نمايد    

ادعا ميشود باب تقريب بين شريعت و حکمت را گشود، فيلـون اسـکندراني بـود کـه                  
اين منهج توسط آباء اوليه کليـسا  . ارائه داد) ع(يتأويلي عقلي از شريعت حضرت موس 

 ،ادامه يافت و زمينة فلسفه مدرسي که در قرن سيزدهم مـيلادي بـاوج خـود رسـيد                 
  )١(.فراهم گرديد
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در فرهنگ اسلامي، معتزله اولين کساني بودند که بحث ارتباط بين ديـن و عقـل       
  .تأويل عقلي گردندرا مطرح كردند و معتقد بودند كه شرعيات مخالف عقل بايد 

کندي اولين فيلسوف مسلماني بود که به حدود فلسفه و کلام توجه نمود و گفت               
فـارابي  . كه هر دو بدنبال حقيقت واحده هستند و فقط در شکل با هم اختلاف دارنـد    

با وجود قول به سازگاري شريعت و حکمت، قائل به تأويـل عقلـي و فلـسفي معـارف                   
ابوسـليمان  . د وي هر دو از حقيقت واحـدي خبـر ميدهنـد        شرعيه بود، چنانكه باعتقا   

منطقي سجستاني قائل به فصل و جدايي تام بين دين و فلسفه بود و معتقد بـود كـه    
سينا از آنجا     ابن )٢(.طبيعت، غايت، وسيله رسيدن و منطقة نفوذ ايندو با هم فرق دارد           

ت، تـلاش   که دين و عقل را حق ميدانست که بدو صـورت مختلـف طـرح شـده اس ـ                 
فراوان نمود تا بين اين دو، تقريب ايجاد کند و از دين تفسيري ارائه دهد که با عقـل                   

هـاي     تلاش نمـود تـا بـين داده        الحدائقيوس نيز در کتاب     مبطل. قطعي سازگار گردد  
باجه با توفيـق بـين ديـن و فلـسفه             ابن. وحياني و نظريات فلسفي توفيق ايجاد نمايد      

. ي همدلي ندارد و قائل بـه فـصل اينـدو از يكـديگر اسـت     بسبک فيلسوفان عالم شرق  
   .اند ساير فيلسوفان نيز هر يك بنحوي به اين مسئله پرداخته

  رشد  شرايط زماني ـ مکاني ابن. ۲- ۱

 فيلسوفي فقيه، متکلم بمعناي خاص، داراي سـي سـال سـابقة قـضاوت،              ،رشد  ابن
ي است شخـصي بـا ايـن        طبيع. طبيب دربار و مورد عنايت خاص دولت موحدين بود        

رشد فيلـسوف محـض       ابن. اوصاف، داراي قدرت علمي و اجتماعي وسيعي خواهد بود        
ور باشد، او فرزند زمانه خود بود و مشکلات           نبود که تنها در امور عقلاني محض غوطه       

از اينرو بـا توجـه بـه        . فکري، عقيدتي و اجتماعي جامعه اسلامي خود را درک ميکرد         
  .لاح جامعه اسلامي عصر خويش را نيز در سر داشتتواناييهاي خود اص

سيطرة فکري و عقيدتي غزالي بر عالمـان و مـردم غـرب عـالم اسـلامي از زمـان                   
اين جمود فکري براي    . ورزي و اجتهاد را بارمغان آورد       حکومت مرابطين سد باب عقل    

 علماي کلام و فقها قدرت سياسي قوي ايجـاد نمـود و حاکمـان در مـسائل سياسـي،         
اقتصادي و اجتماعي تابع نظر آنها گرديدنـد و بـا فلـسفه بعنـوان منبـع دوم فکـر در          

چـارة کـار جـز     . اجتماع اسلامي به مخالفت پرداختند و مانع رشـد و نمـو آن شـدند              
، احاديـث  قرآنترويج فرهنگ حريت در استنباط احکام و عقايد اسلامي با مراجعه به        
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 عـلاوه بـر مـسئله    )٣(.نوان منبع دوم فکـر نبـود  معتبر، عقل برهاني و ترويج فلسفه بع   
رشد بزعم خـود عارضـه ديگـري در فرهنـگ            تقليد در فقه و رونق جدل در کلام، ابن        

سينا از فلـسفه ارسـطو    اسلامي آن دوران ميديد و آن تفسيرهاي ناصواب فارابي و ابن         
. ن اسلامي بخصوص غزالـي بـر عليـه فلـسفه شـده بـود         ابود که موجب هجوم متکلم    

   .رشد، فيلسوف، فقيه و متکلم چنين دوراني بود ابن

  رشد راهكارهاي ابن. ۳- ۱

رشد نياز به علم کلام بشکل رايج آن بخصوص کلام اشاعره را در ترديد جدي                 ابن
قرار داد و شيوة کار آنها را جـدلي و ابزارهـا و مبـاني آنـان را سـست و سوفـسطايي                       

دم مکلّف به اعتقاد به آنها هستند ميتوان        دانست و معتقد بود عقايدي را که عموم مر        
هـاي جـدلي       و سنّت بدسـت آورد و هـيچ نيـازي بـه شـيوه              قرآنبا مراجعه به ظاهر     

 ـالکشف عـن منـاهج الاّد     به اين منظور وي کتابي بنام       . متکلمين در اين امر نيست      ةل
هـاي ظـاهر     تأليف نمود و در آن به اين باور رسيد که ارتباط ميان يافته         الملّةفي عقائد 

رشـد    گرچـه ابـن   . هاي عقلاني همچون ارتباط اجمال و تفصيل اسـت          شريعت با داده  
 يـة بـدا در فقه بنـام     ) تطبيق ميان فقه چهارگانه اهل سنّت     (کتاب تحليلي و تطبيقي     

 را نوشت، ولي فقه را از جمله علوم مربوط بـه عمـل حـق و                 المقتصد  يةالمجتهد و نها  

از آنجهت که در ميان عـوام زنـدگي         (وام و خواص    عمل صالح دانست که مربوط به ع      
علم (وظيفه هر فرد، حتّي فيلسوف است که عمل صالح و مقدمات آن             . است) ميکنند

 از اينرو دانستن احکام شرعي بـا انـدک مقـدماتي بـا مراجعـه            )٤(.را فراهم نمايد  ) فقه
   .مستقيم به ظواهر آيات و روايات قابل دسترسي براي عموم است

د در مقابله با مخالفتهاي فقها و متکلمان عليـه فلـسفه موجـود در جامعـه                 رش  ابن
گرايي را وجـه همـت خـود قـرار داد و              اسلامي، اثبات مشروعيت ديني فلسفه و عقل      

 را نوشـت و در آن تـلاش    من الاتـصال   يعة و الشر  الحکمةفصل المقال فيما بين     کتاب  

و بـين شـرع و فلـسفه مطابقـت     نمود تا وجوب تعليم قيـاس برهـاني را اثبـات کنـد       
اند و بـاوجود       واحدي شير خورده   أدرنظرگيرد و آن دو را دو خواهري بداند که از مبد          

او بـر ايـن اعتقـاد بـود کـه           . اختلاف در روش در جستجوي حقيقت واحدي هـستند        
مخالفتهاي موجود در جامعه اسلامي عليه فلـسفه، بخـصوص مخالفتهـاي غزالـي در               



 حقيقت دوگانه يا دوگونه برداشت از حقيقت يگانه

 

   سال اول، شماره سوم
1389زمستان        

۷۷

يـي کـه توسـط         فلسفة راستين ارسطو وارد نيست، بلکه بر فلسفه        ، بر تهافت الفلاسفه 
بـزعم  (سـينا وضـع گرديـده و تفـسير ناصـواب              فيلسوفان مسلمان مانند فارابي و ابن     

 غزالـي،  تهافت الفلاسفهاز اينرو در پاسخ به      . از فلسفه ارسطوست، وارد است    ) رشد  ابن
که اشکالات غزالـي بـر فلـسفة     را نوشت و در آن اعلام داشت تهافت التهافترشد    ابن

. ارسطويي با تفسير فلاسفه مسلمان وارد است و بر فلسفة واقعي ارسـطو وارد نيـست               
به اين منظور او تلاش فراوان نمود که آثار ارسطو را در قالـب تفـسيرها، تلخيـصها و                   
جوامع، براي عموم دوستداران علـوم عقلـي قابـل فهـم نمايـد تـا فلـسفه حقيقـي و                     

  .او مورد برداشت ناصواب قرار نگيردديدگاههاي 
 را  فـصل المقـال   رشد ابتدا کتاب      الذکر، ابن   از لحاظ ترتيب تاريخي تأليفات فوق     

بمنظور اثبات مشروعيت ديني فلسفه و توفيق بين ديـن و عقـل نوشـت و سـپس                  
تـصحيح در علـم   ) ۱ :گيري نمود براي اثبات عملي اين توفيق، دو تصحيح زير را پي 

تصحيح در حوزة فلـسفه؛  ) ۲.  را نوشتالکشف عن المناهج  ن منظور کتاب    کلام؛ به اي  
 و تلخيصها و تفسيرهاي مختلف بر آثار ارسطو به اين خاطر بـه              تهافت التهافت کتاب  

  .رشته تحرير درآمد

  رشد در جهان اسلام، مسيحيت و يهوديت هاي ابن تأثير انديشه. ۴- ۱

لامي قرن دوازدهم مـيلادي داشـت و        رشد تأثيراتي در تمدن اس      هرچند افکار ابن  
هاي وي در اروپاي مسيحي       بدنبال آن مخالفتهايي را نيز برانگيخت، ولي تأثير انديشه        

رشـديان  «قرن سيزدهم بسيار وسيعتر از جهان اسلام بود و پيـروان وي معـروف بـه                 
همانند سيگر برابانتي و بوئتيوس داسيائي پا بعرصة مغرب زمـين گذاشـتند             » لاتيني

هـاي ميانـه    در سراسر سـده  .  سرمنشأ جريانات فکري و سياسي متعددي گرديدند       که
گرايي   تا سدة هفدهم ميلادي رشديان نمايندگاني داشتند که خصلت عمدة آنها عقل           

 )5(.گرايي بود و طبيعت

در مسئله رشديان لاتيني، بررسي اين سؤال بسيار اثرگذار خواهـد بـود کـه چـرا                 
د که براي اصلاح جامعة اسلامي وضع شده بود، در غـرب و      رش  هاي ابن   طرح و انديشه  

شرق جهان اسلامي طرفداراني پيدا نکرد، ولي در اروپاي مسيحي که خاستگاه دينـي         
 حرکـات فکـري و      أو اجتماعي متفاوتي داشت، طرفداران جدي پيدا کـرد و سرمنـش           

ب اجتماعي وسيعي گرديد؟ بـا وجـود تفـاوت خاسـتگاه جهـان اسـلام و جهـان غـر                   
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رشد در جهان غـرب مـسيحي را          مسيحي، ميتوان يکي از عوامل عمدة گرايش به ابن        
در اين امر ديد که برخي از عالمـان مـسيحي قـرون وسـطي از وضـعيت فرهنگـي و                     
اجتماعي جامعة خود و سيطرة علمي کليسا راضي نبودند و از اينکه مرجعيت علمـي               

د، بـستوه آمـده بودنـد و از اينـرو         از آن کليسا بود و حريت عقل بيوغ کشيده شده بو          
بدنبال يک مرجع علمي بودند تا بتوانند در سايه افکار و اقتدار علمي او به مبـارزه بـا                

  . سيطرة علمي و اجتماعي کليسا بپردازند
اينان ضرورت استبدال فکر عقلاني بجاي فکر مسيحي کليـسايي را بـشدت احـساس               

اما غرب مسيحي بـه بخـشي       .  ارسطو پناه آوردند   رشد به   ميكردند و در نتيجه از طريق ابن      
در ميـان سـه   . رشد رو آورد و به انديشه و افکـار اسـلامي او تـوجهي ننمـود          از انديشة ابن  

فقـط تـأليف اخيـر بـه لاتـين و           ) فصل المقال، الکشف و تهافت التهافت     (تأليف عمدة وي    
سـي کـلام در آنهـا       عبري ترجمه شد و آن دو که مباحث توفيق دين و عقل و عقايـد اسا               

در عـوض، تمـامي شـروح و        . مطرح شده بود، هرگز به لاتين يـا عبـري ترجمـه نگرديـد             
رشـد نفـوذ يافتـه در     ابـن . تلخيصات وي از کتب ارسطو به عبري يا لاتيني ترجمه شـدند         

رشدي کـه عـلاوه بـر         رشد شارح کتب ارسطوست نه ابن       جهان مسيحي قرون وسطي، ابن    
اوج . ات مهمي در باب توفيق دين و عقل و مـسائل کلامـي اسـت             شارح بودن، داراي تأليف   

هاي وي بر غرب مسيحي از اوايل قـرن سـيزدهم تـا اواخـر قـرن چهـاردهم                     تأثير انديشه 
ميلادي بود که مخالفان قـويي همچـون بونـاونتورا، آلبـرت کبيـر و تومـاس آکوينـاس را           

     )٦(.مناقشات بوددانشگاه پاريس در اين دوره مرکز عمده اين . بدنبال داشت
رشد ابتدا توسط يهوديان اندلس به عبري ترجمه شد و سپس با توجه بـه          آثار ابن 

هـاي عبـري      اين ترجمـه  . فعاليت علمي آنها از عبري يا عربي به لاتين ترجمه گرديد          
فلـسفه يهـودي در     . ميمون بود   نقطة وصل فکر اسلامي به فلسفه يهود با رهبريت ابن         

ثر گرديـد کـه نزديـک    أرشد را کم داشت و چنان از آن مت          ابن قرون وسطي فقط اسم   
رشد بعنـوان اولـين حجـت نـزد فيلـسوفان يهـودي، بخـصوص پيـروان                   بود اسم ابن  

  )7(.ميمون قرار گيرد ابن

  رشد  ديدگاههاي پژوهشگران غربي و عربي در دورة جديد دربارة ابن. ۵- ۱

، علـم خـدا بـه جزئيـات، بقـاي         قدم عـالم  : رشد همانند   در بررسي آراء و افکار ابن     
: نفوس جزئيه، وحدت عقل و بخصوص مسئله فعلي بايد به دو امر اساسي توجه کرد                

) ۲  )٨(.رشـد و رشـديان لاتينـي بايـد تفـاوت قائـل شـد                بين افکار و موقعيت ابن    ) ۱
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رشد اصيل و حقيقي کيست؟ آيا همان کـسي اسـت کـه در شـرح و تفـسير آثـار            ابن
فصل المقال،  (ست يا کسي است که نظريات خود را در تأليفاتش           ارسطو تجلي يافته ا   

رشـد شـارح      رشد اصـيل ابـن      ذکر نموده است؟ بعبارتي ابن    ) الکشف و تهافت التهافت   
رشد اصيل هم شارح و هم مؤلف است؟ اغلب تحقيقات        رشد مؤلف و يا ابن      است يا ابن  

 از يکـي از سـه نگـرش         رشد، خالي   جديد دانشمندان غربي و عربي در مورد افکار ابن        
  :ذيل نسبت به او نيست

رشـد شـارح افکـار ارسطوسـت و بـا       رشد اصيل، ابـن  كساني كه معتقدند ابن  ) الف
رشد را بررسي ميکنند، معتقدنـد کـه وي           منظر قرون وسطايي و رشديان لاتيني، ابن      

قائل به دو نوع حقيقت فلسفي و ديني بوده است؛ حتي افرادي مانند ارنـست رنـان و         
رنـان اولـين    .  او را ملحد ميدانند و حقيقت دينـي را در او جـدي نميگيرنـد               )٩(يبورد

رشد را آغاز نمود و حرکتش تاکنون         کسي بود که در دورة جديد پژوهش پيرامون ابن        
نيــز اســتمرار داشــته اســت و اغلــب پژوهــشهاي انجــام شــده بعــد از وي، در واقــع  

رشـد را صـرفاً        او ابـن   )١٠(. ميباشـد  العمل مثبت يا منفي نسبت بـه ادعاهـاي او           عکس
رشد صاحب تأليفات کـه در آنهـا          بعنوان يک فيلسوف و شارح ارسطو ميشناسد و ابن        

سخن از توفيق بين دين و فلسفه نموده و آراء سازگار با دين در مسائل عمدة فلسفي                 
 )11(.رشد اصيل و حقيقي نميداند عرضه داشته، ابن

رشد تحقيق كـرد، فـرح انطـوان          عام دربارة ابن  در جهان عرب اولين کسي که بصورت        
در سـال   ) کـه ابتـدا بـصورت مقـالات بـود          (رشد و فلـسفه     ابنبود که کتابي تحت عنوان      

انطـوان بتبعيـت از   . م تأليف نمود كه شيخ محمد عبده نيز به آن پاسخ داده اسـت        .۱۹۰۴
ابـل، شـيخ    در مق . رشد مادي است و اساس آن علـم اسـت           رنان معتقد بود که مذهب ابن     

  )١٢(.رشد را از الهيون ميدانست و انتساب مادي بودن به وي را رد ميکرد عبده، ابن
رشد مؤلف و شارح امـين ارسطوسـت،    رشد اصيل، ابن   گروهي كه معتقدند ابن   ) ب

هـاي    در ايـن ديـدگاه عنـايتي بـه انديـشه          . رشد اصيل را فيلسوف توفيق ميدانند       ابن
ح و تلخيصات، او همانند يک شارح امـين ارسـطو           در شرو . رشد در شروح نميشود     ابن

رشد که اصـالت       شخصي ابن  ءفقط انديشه هاي ارسطو را تفسير و شرح مينمايد و آرا          
ادراک مقاصـد   . آيـد   فيلسوف قرطبه را نشان ميدهد، از کتب تأليفي وي بدسـت مـي            

سـس حقيقـي نظريـه توفيـق     ؤم. فلسفي وي در غياب مسئله توفيـق ممکـن نيـست    
رشـد را اولاً و بالـذات         در تحقيقات جديد، ليون چوتيه فرانسوي است که ابن        رشد    ابن
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طرفـداران ايـن ديـدگاه بـا        . فيلسوف توفيق ميداند که در قالب ضيق رنان نميگنجـد         
رشد قائل به توفيق بين ديـن و   وجود اختلاف در تبيين نظريه توفيق معتقدند كه ابن       

يـق مختلـف برهـاني و خطـابي بـدنبال      عقل بوده است که هر کدام به يکي از دو طر      
  )١٣(.حقيقت واحده هستند

رشـد    رشد شارح، همان ابن     رشد اصيل اين است که ابن       ديدگاه سوم دربارة ابن   ) ج
طرفـداران  . رشد با لحاظ شروح و تأليفات وي نمايان ميـشود           مؤلف است و اصالت ابن    

. سـت، معتقدنـد   رشد که ناشـي از وحـدت فکـر وي ا            اين ديدگاه به وحدت متون ابن     
رشد يعني اندماج بعضي از کتب وي در بعضي ديگـر، يعنـي حـضور       وحدت متون ابن  

 است  تفسير مابعدالطبيعه  مقدمه براي    فصل المقال شروح و تأليفات در يکديگر، مثلاً       
طرفداران اين ديدگاه بيشتر    . المقدمه اثبات شده است     که در آن مشروعيت ديني ذي     

رشد هستند و تلاش ميکنند شروح فلـسفي وي را در    ابنبه فکر حفظ وحدت انديشة      
ايـن  . يکديگر و تأليفات را در شروح مندمج کنند تا مانع تشتت در افکار وي گردنـد                 

رشد قبول دارد، اما معتقد است كه اين نظريـه            ديدگاه هرچند نظرية توفيق را در ابن      
  )١٤(.رشد ندارد چندان اهميتي در ابن

   و خطابات دو گانهحقيقت يگانه با طرق. ۲

رشد بر اين باور بود که عقل و دين يا فلسفه و شرع بـا وجـود اينکـه دو                      ابن. ۲-۱
يي را دنبـال      طريق مختلفند و داراي منطقه نفوذ متفاوت، ولي هر دو، حقيقت واحده           

فصل المقـال فـي   اين ادعا را بصراحت ميتوانيم در کتاب اختصاصي وي بنام         . ميکنند
 بيابيم که اينک باختصار مطالب اصلي و مربـوط           من الاتصال  يعة الشر  و الحکمةما بين   

  :ه ميگرددئبه بحث آن جهت اثبات ادعاي فوق ارا
 تأليفي است نقضي بر تأليفات و فتـواي غزالـي و سـاير همفکـرانش کـه                  فصل المقال 

رشد در اين کتاب نه بعنـوان يـک فيلـسوف، بلکـه بعنـوان             ابن. فلاسفه را کافر ميدانستند   
. يک فقيه و بر مسير اجتهاد فقهي، از فلسفه و توفيق بين دين و فلسفه دفاع نموده اسـت                  

 كه نشان دهـد از نظـر   هاو در آغاز کتاب اعلام داشته که غرض از تأليف اين کتاب اين بود           
  )١٥(.شرعي مطالعة فلسفه و علوم منطق مباح است يا واجب يا مستحب و يا حرام

و آيـة شـانزدهم و هفـدهم        » عتبروا يا اولي الابـصار    فا«: طبق آيه دوم سوره حشر    
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و آيـاتي   » افلا ينظرون الي الابل کيف خلقت و الي السماء کيف رفعت          «: سوره غاشيه 
. ديگر، اعتبار و نظر در موجودات براي رسيدن بـه معرفـت صـانع آنهـا واجـب اسـت                   

ــار و نظــر در موجــودات، اســتنباط مجهــول   ــت االله(اعتب ــوم ) معرف ــت معر(از معل ف
است و اين استنباط همان قياس است کـه کـاملترين آن قيـاس برهـاني                ) موجودات

  )١٦(.اي آن يقيني و برهاني ميباشده است که داده
پس بايد فلسفه و ابزار آن يعني منطق که متـضمن انـواع قياسـات از جملـه قيـاس                     

ه از  امروزه بـراي کـسي ممکـن نيـست از ابتـدا و بـدون اسـتفاد                . برهاني است را آموخت   
هاي گذشـتگان، منطـق و فلـسفه را بـا همـه مقـدمات، شـرايط، ابـواب و              تأليفات و گفته  

پس واجب است که به کتب گذشتگان مراجعه کنيم و هـر            . جزئيات بدرستي بدست آورد   
غايت فلسفه در کتـب فلاسـفه گذشـته معرفـت           .  بپذيريم ،سخن را که موافق حق ديديم     

هـرکس  . ميباشـد سـت و ايـن همـان مقـصد شـرع            موجودات بمنظور معرفت االله تعالي ا     
مطالعـه کتـب فلـسفي    ) استعداد، عدالت شرعي و فضيلت خُلقـي      (افرادي را که صلاحيت     

  )١٧(. مانع طريق معرفت االله تعالي شده است، از اين کار منع کند،قدما را دارند
 مسلمين اعتقاد دارند که اسلام دين الهي و حق است و مـا   ةرشد، هم   از منظر ابن  

هـر انـساني بمقتـضاي طبيعـت        . را به معرفت حق تعـالي و مخلوقـاتش فراميخوانـد          
انساني، حق بودن دين اسلام را تصديق ميکند و به معرفت حق تعـالي و مخلوقـاتش            

اما طبيعت انسانها يا عادات و يا اسباب تعلم آنهـا از حيـث تـصديق بـا                  . دست مييابد 
رخـي بـا تـصديق جـدلي و برخـي بـا       يکديگر فرق دارند، برخي با تصديق خطـابي، ب     

 سـوره   ۱۲۵اين معنا، مفهـوم صـريح آيـه         . تصديق برهاني به اين امور دست مييابند      
ادع الي سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هـي              «؛)١٨(نحل است 

اگر کسي با يکي از طرق سه گانه به تصديق اين امور نرسـد يـا زبـاني ـ نـه      . »احسن
از . اند است و يا اينکه بعلت غفلت تفطّن به اين طرق دسـت نيافتـه اسـت   قلبي ـ مع 

رشد به اين باور رسيده که ما مسلمين قطع داريم که نظر برهاني مخالف بـا                  اينرو ابن 
نـدارد، بلکـه    ) نظر ديني (ضديتي با حق    ) نظر عقلي (حق  . هاي شرع نخواهد بود     داده

ي اگر عقل برهاني حکمي صادر کند، ديـن         در مورد هر امر   . موافق و گواه بر آن است     
در آنباره يا حکمي دارد يا ندارد، اگر حکمي نداشته باشد، اساساً بحث تعارض منتفي               
است و اگر دين در آن مورد اظهار نظر کرده باشد، يا ظاهر نظـر ديـن موافـق حکـم                     
 عقل است، پس تعارضي در بين نيست و يا ظاهر دادة دين مخالف حکم عقل برهاني               
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است كه در اين فرض ظاهر دين طبق قانون تأويل، تأويل عقلـي ميـشود و از ظـاهر                   
البته ظاهر منطوق هيچ حکم دينـي مخـالف نظـر عقـل       . الفاظ دين صرفنظر ميگردد   

برهاني نيست، مگر اينکه با تفحص در اجزاء و الفاظ آن منطوق شـواهدي بـر تأويـل                  
  )١٩(.ظاهر آن بيابيم

و بـاطن در آيـات قرآنـي را اخـتلاف طبـايع، عـادات و           رشد علت ورود ظـاهر        ابن
از اينرو مـردم را بـه اهـل خطابـه، اهـل             . اسباب تعلّم مردم در فهم و تصديق ميداند       

ــ بـدلالت آيـه     علت ورود ظواهر متعارض در شـرع . جدل و اهل برهان تقسيم ميکند  
 ام  هو الذي انزل عليـک الکتـاب منـه آيـات محکمـات هـن               «:هفتم سوره آل عمران   

ــ تنبيـه    » ...و ما يعلم تأويله الاّ االله و الراسخون فـي العلـم           ... الکتاب و اخر متشابهات   
راسخون در علم که اهل برهان و فلسفه هـستند، بـه تـأويلي کـه جـامع آن ظـواهر                     

  .متعارض باشد، است
رشد بر اين اعتقاد است که تأويل در دين مخصوص افرادي است که مسلط به                 ابن

 فوق کساني هستند کـه      ةدر آي » الراسخون في العلم  «ي و فلسفه باشند و      قياس برهان 
 از اينرو خطا در تأويلات از غير فلاسفه که اهـل فـن تأويـل    .داراي علم برهاني باشند 
خطـا اگـر از     ) ۱: خطا در دين بر دو قسم اسـت       : وي ميگويد . نيستند، پذيرفته نيست  
 و معـذور اسـت، در غيـر اينـصورت           سر بزند، مخطي مـأجور     اهل نظر و صالح آن فن     

خطا در اموري که هيچکس در آن معـذور نيـست، ماننـد خطـا در                ) ۲. معذور نيست 
علت عـدم معـذوريت ايـن اسـت کـه هـر       ). توحيد، نبوت و معاد   (گانة دين     اصول سه 

انساني بمقتضاي طبعش به يکي از طرق خطابي، جدلي و برهاني تصديق به حقانيت              
ــ نـه قلبـي ـ      گانه کافر است که يا معاند زبـاني   کر اين اصول سهآنها مييابد، پس من

  )٢٠(.است و يا غفلت از طرق معرفت دارد
گانة ديـن تـأويلي    وي بصراحت اعلام ميدارد که هيچکس حق ندارد در اصول سه          

ظف به حفظ معناي ظاهر آيـات دالّ بـر آن اصـول             ؤاهل ظاهر و باطن م    . انجام بدهد 
. ظواهري که کسي حق تأويل در آنها را نـدارد         ) ۱: دو قسمند ظواهر شرع بر    . هستند

اگر اين ظواهر مربوط به مبادي ديني باشد، تأويل کننده آن، هر که باشد، کافر است                
ظواهري در دين وجود دارد که فقـط    ) ۲. و اگر در غير مبادي دين باشد، بدعت است        

رهـان در معنـاي ظـاهري بکـار     اهل برهان حق تأويل آنها را دارند و اگر آنها را اهل ب    
در اين ظواهر، غير اهـل برهـان، مؤظـف بـه حفـظ            . ببرند، موجب کفر ايشان ميشود    
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معناي ظاهري هستند و اگر تأويل کنند و تأويل شده از مبادي ديـن باشـد، موجـب                  
  )٢١(.کفر تأويل کننده و در غير اينصورت موجب بدعت است

وانيم دلايل ايـن ادعـا را كـه از منظـر     رشد ميت   ابن فصل المقال با عنايت به کتاب     
   :رشد حقيقت يگانه است با طرق و خطابات مختلف، اين چنين تقرير نماييم ابن

با يک قياس منطقي، وجوب شرعي فلسفه را كه ابزار آن قياس برهـاني اسـت،       . ۱
  :ميتوان اثبات نمود
دلالـت  کار فلسفه نظر و تعقل در موجودات است از آن جهت کـه              : کبراي قياس   

دين به طريق وجوبي امر نمـوده کـه انـسان           : صغراي قياس   . بر صانع موجودات دارد   
  .خدا را با نظر و تعقل در موجودات بشناسد

  )٢٢(.تعليم و مطالعه فلسفه شرعاً واجب است: نتيجه
ممکـن  . رشد حجيت شرعي فلسفه را از طريق دلايل شرعي اثبـات ميکنـد          ابن. ۲

ثبات کند که آن چيز بدنبال حقيقـت ديگـري غيـر از             نيست دين حجيت چيزي را ا     
بعبارت ديگـر،   . حقيقت دين باشد، در غير اينصورت دين گرفتار خودتناقضي ميباشد         

در ايـن   . اگر ديني روش عقلي و برهاني را تأييد کند، موديات آن را نيز تأييد ميکنـد               
  .فرض امکان ندارد بين مؤديات اين دو جدايي باشد

 ـ در کتب فلاسفة گذشته، معرفت موجـودات بمنظـور معـر           غايت فلسفه . ۳ االله   تف

  .تعالي است و اين همان مقصد شرع است
هر انساني بمقتضاي طبيعت انـساني بـا يکـي از راههـاي خطـابي، جـدلي يـا                   . ۴

  .گانة آن دست مييابد برهاني به معرفت حق تعالي و حقانيت دين اسلام و اصول سه
ن ئظاهر دين براساس قـرا    مخالف  ي شرعي نيست و     ها  نظر برهاني مخالف داده   . ۵

  .داخليه تأويل ميگردد
الکـشف عـن منـاهج       و قـسمتهايي از کتـاب        فصل المقـال  قسمت اعظم کتاب    . ۶
رشد با تقـسيم   ابن.  به بحث ظاهر و باطن دين و تأويل آن اختصاص يافته است      الادله

بال توفيق بـين ايـن دو   شريعت به ظاهر و باطن و با تأويل مخالفت بدوي ظواهر، بدن         
رشـد شـود، هـيچ        اگر کسي قائل به حقيقت ديني و فلـسفي جداگانـه در ابـن             . است

  .رشد نخواهد داشت توجيه معقولي براي طرح مباحث ظاهر و باطن در کتب ابن
بنـابرين عـالم وجـود و    . ميداند) محض(رشد محرک اول را همان عقل اول      ابن. ۷
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اسـت،  )  واحـد  أمبـد ( عقل و عالم وجود از حق تعـالي          اگر عالم . عقل يکي خواهد بود   
  .نبايد دوگانگي واقعي در حقيقت آنها وجود داشته باشد

  .اند قائلين به حقيقت دوگانه هيچ دليل قابل قبولي ارائه ننموده. ۸

  رشد  حقيقت دوگانه در ابنةبررسي و نقد دلايل نظري. ۲-۲

رشـد را در   رشد هستند، اصالت ابن اغلب کساني که قائل به حقيقت دوگانه در ابن       
اگـر بـه کتـاب      : ارنست رنان ميگويد  . شارح بودن افکار و آثار ارسطو جستجو ميکنند       

 موجـود در  ءرشد توجه شود، برخـي از افکـار مـذکور در آن بـا آرا          ابن تهافت التهافت 
ا رشد ر  يصات متناقض خواهد بود، از اينرو براي رفع اين تعارض نبايد ابن           خشروح و تل  

ولي  برخي ديگر از طرفداران اين عقيده بر اين نظرند که            . در تأليفات او جستجو کرد    
رشد بدنبال اعطاي مشروعيت براي دين و فلسفه بوده و براي هـر يـک مبـادي و                    ابن

دو، منجر به تـشتت و       قول به توفيق اين   . يي در نظر گرفته است      منطقة نفوذ جداگانه  
دو  ناسازگاري در برخي از مسائل بـين ايـن        . هد شد اضطراب در انديشه و جامعه خوا     

و سـپس   مينمـاييم   مطرح  را  اکنون مهمترين دلايل اين ديدگاه      . اجتناب ناپذير است  
  :دربارة درستي و نادرستي آن به بررسي ميپردازيم

برخي از اينکه طريق و خطابات شرعي با طريق و خطابات فلسفي فـرق دارد و از        . ۱
 ايمـان   ةاست و چون و چراي عقلي برنميتابد و مربوط بـه حـوز            اينکه مصدر دين وحي     

است و مصدر فلسفه عقل است و از اينکه منطقه نفوذ دين، عوام و فلسفه خواص اسـت              
آورد و دين نتايج خطـابي غيـر برهـاني         و نيز از اينکه فلسفه نتايج عقلي برهاني ببار مي         

ا اين مباني بـدنبال حقيقـت دوگانـه    رشد ب اند که ابن عرضه ميکند، به اين نتيجه رسيده  
  . بوده و براي دين و فلسفه هر کدام حقيقت مستقلي قائل بوده است

دربارة درستي و نادرستي اين مدعا با چشمپوشي از مدعيان آن، سـخني نيـست                
هايي از ايـن مبـاني      رشد به چنين نتيجه     اما اينکه ابن  . که مجال و توان ديگري بطلبد     

در . قيقت دوگانه شده اسـت، بايـد مـستند بـه کتـب وي باشـد       رسيده و معتقد به ح    
، نـه  فصل المقـال هيچيک از کتب وي بويژه کتاب اختصاصي او در اين مسئله، يعني            

. تنها چنين ادعايي بيان نشده است، بلکه ادعايي کاملاً برخلاف آن ذکر گرديده است             
ر روش، شـناخت  غايت فلسفه و شرع بـا وجـود اخـتلاف د      : رشد بصراحت ميگويد    ابن

موجودات و صانع آنهاست و هر انساني بمقتضاي طبع و استعدادش به يکي از طـرق                



 حقيقت دوگانه يا دوگونه برداشت از حقيقت يگانه

 

   سال اول، شماره سوم
1389زمستان        

۸۵

گانـه شـريعت دسـت مييابـد و از            خطابي، جدلي و برهاني حتماً به تصديق اصول سه        
آنجا که طبع و استعدادهاي انسانها مختلف اسـت، شـرع بـه ظـاهر و بـاطن تقـسيم                    

قلي هيچ تعارضي نيست و اگـر تعارضـي بـدوي           هاي شرعي و ع      بين داده  )٢٣(.ميگردد
دين و حکمت مکمـل و مـلازم        . واقع شود، با تأويل عقل توسط فلاسفه از بين ميرود         

 )٢٤(. واحـدي ارتـزاق ميكننـد      أيکديگرند و همچون خواهر رضاعي هستند که از مبـد         
 ـ و الشر  ةلحکمفصل المقال فيما بين ا    علاوه بر اين، عنوان کتاب         بـه  مـن الاتـصال    ةيع

رشد در ابتـداي کتـاب        ابن. جدايي مقال و گفتار اشاره دارد، نه جدايي موضوع آن دو          
 بعد از حمد خدا و رسول گرامي اسلام، عنوان          ةالملّ في عقائد    ةلالکشف عن مناهج الاد   

 و در صـفحات ميـاني       )٢٥(معنا نموده » للشرع ةالحکم بقةمطا« را به    فصل المقال کتاب  

ساني کـه ميگوينـد شـريعت مخـالف ديـن اسـت و يـا                ک«آن بعد از ذکر اين مطلب       
، عنوان کتاب   »اند  بالعکس، کساني هستند که به حقيقت و کنه دين و فلسفه نرسيده           

   )٢٦(. ذکر نموده استيعة و الشر الحکمةفصل المقال في موافقه را فصل المقال

 ـ              ابن ر رشد در بحث دلايل اثبات صـانع، تنهـا دو دليـل عنايـت و اختـراع را دالّ ب
اين دو دليل طريق خواص و عوام اسـت و تنهـا تفـاوت    : وجود صانع ميداند و ميگويد  

 باتوجـه بـه آراء مـذکور     )٢٧(.عوام و خواص در اجمال و تفـصيل ايـن دو دليـل اسـت              
رشد در اين دو کتاب، بسيار بعيد است کسي بتواند با مقـدمات مـذکور در دليـل                    ابن

  .ب خود برسداول ديدگاه حقيقت دوگانه به نتيجه مطلو
رشد که قائل به ظاهر و باطن در دين است، از پـذيرش يکـي از اينـدو مطلـب                      ابن. ۲

گريزي ندارد؛ يا بايد بپذيرد که بين ظاهر و باطن دين اختلاف ذاتي و ماهوي وجـود دارد                  
و در نتيجه، اين اختلاف ذاتي، دلالت بر دو حقيقـت دينـي و فلـسفي متبـاين و مختلـف            

يد تن به اين مفهوم بدهد که ظاهر و بـاطن ديـن مبـين دو مرتبـه از يـک       مينمايد و يا با   
اطلاق علم و فاعليـت بـر   : رشد در بحث وجود و عوارض آن مانند اما ابن . اند  حقيقت واحده 

خداوند و انسان، قائل به اشتراک لفظي است و کسي که به اشتراک لفظي در بـاب وجـود             
وانـد از ذومراتـب بـودن وجـود و لـوازم آن سـخن               و عوارض و لوازم آن معتقد باشد، نميت       

رشد از باطن ديـن همـان دريافـت            ذکر اين مطلب ضروري است که منظور ابن        )٢٨(.بگويد
  .هاي عقل و فلسفه سازگار است عقلاني از دين است که با داده

  :اين دليل از سه جهت قابل بررسي است
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ر بحث ظاهر و باطن دين      پايبندي به اشتراک لفظي يا معنوي، وجه فارقي د        ) الف
امـا در   . باطن در مواردي طرح ميشود که ظاهر ديـن مخـالف بـا عقـل باشـد                . نيست

ظواهري که عوام و خواص موظف بـه رعايـت معنـاي ظـاهر هـستند، ماننـد اصـول                    
. رشد هيچکس حق ندارد از معناي ظاهري عدول کنـد   شريعت، طبق نظر ابن  ةگان  سه

قل اسـت و تأويـل آن مخـصوص فلاسـفه اسـت،             در مواردي که ظاهر دين مخالف ع      
 اين امر دلالت ندارد بـه       )٢٩(.متکلم است ) باطني(ظاهر رمز و مثال براي مراد حقيقي        

اينکه معناي ظاهر و باطن يا بايد دو مرتبه از يک حقيقـت واحـده باشـند و يـا از دو               
يتواننـد  حقيقت متباين؛ بلكه ميتوانند دو مرتبه از يک حقيقت واحده باشـند و يـا م               

زيرا تباين ظاهر و باطن با هـدايت        (دلالت بر دو مطلب جداگانه اما غير متباين كنند          
 از دو   قـرآن کـه دو آيـه از        همـانطوري ). بشر که مقصود دين اسـت، ناسـازگار اسـت         

موضوع جداگانه سخن ميگويد، ظاهر يـک آيـه ميتوانـد مطلـب و بـاطن آن مطلـب                   
وع ظاهر و باطن آيه نميتوان به حقيقت دوگانـة          از جدايي موض  . ديگري را بيان نمايد   

  .رشد را ملزم به پذيرش اشتراک معنوي نمود ي رسيد و يا ابنيادعا
سينا ابتدا مفهـوم کلّـي بـه مـشترک لفظـي و معنـوي تقـسيم                  در منطق ابن  ) ب

امـا در ارسـطو   . ميشود و سپس مشترک معنوي به متواطي و مشکّک تقسيم ميگردد        
 متواطي و غير متواطي تقـسيم ميـشود و از کلـي غيـر متـواطي                 ابتدا مفهوم کلي به   

مـشترک لفظـي نيـز بـه مـشترک لفظـي صـرف و               . تعبير به مشترک لفظي ميگردد    
پس در منطق ارسطو کلي مـشکّک از اقـسام          . مشترک لفظي مشکک تقسيم ميگردد    

  .مشترک لفظي است
: ولات ميگوينـد  رشد دربارة اطلاق لفظ موجود بر تمـامي مق ـ          ارسطو و بتبع او ابن    

اين اطلاق به اشتراک لفظي است کـه داراي معـاني متعـددي اسـت، لکـن اشـتراک              
اطـلاق موجـود بـر مقـولات        . لفظي صرف نيست، بلکه داراي وحدت تشکيکي اسـت        

همانند اطلاق جنس و فصل نيست، بلكه بر طبق معناي خـاص آنهاسـت و مقـولات                 
اضـافه و نـسبت بـه يـک چيـز و            وحدت در ذات ندارند، لکن اين اطلاق هميـشه در           

اين اطلاقات، وحدتي در اضافه و نـسبت يعنـي نـسبت بمعنـاي              . طبيعت معين است  
همانگونه که هر چيز سالم از جهات مختلف منسوب به سـلامتي اسـت؛              . وجود دارند 

مثلاً از جهت قبول سلامتي، ايجاد سلامتي و حفظ سلامتي، مقـولات هـم از جهـات                 
  )٣٠(.يي بيانگر يک مفهوم واحدند  و اين جهات بگونهمتعدد منسوب به وجودند
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:  از اين معنا و نسبت واحد گذر ميکند و ميگويد          متافيزيکارسطو در کتاب هفتم     
وجود به معاني متعدد بر جوهر و مقولات اطلاق ميـشود، امـا معنـاي اول آن جـوهر                   

 ـ               . است ت و  مفهوم اين سخن آن است که ارسطو در اطلاق لفـظ موجـود نـوعي اولوي
. اوليت قائل است و اين همان معناي نزديك بـه تـشکيک در فلـسفة اسـلامي اسـت                  

لازم بـذکر اسـت کـه       . بنابرين ارسطو قائل به اشتراک لفظي تشکيکي در وجود است         
ارسطو و شارح او اين نوع اشتراک لفظي به تشکيک را در مورد عوارض و لوازم وجود                 

و مخلوقات و سـاير صـفات مـشترک جـاري     از جمله اطلاق علم و فاعليت بر خداوند         
رشـد     اطلاق علم بر خدا و انسان به اشتراک لفظي تشکيکي اسـت و ابـن               )٣١(.ميدانند

علت اختلاف اطلاق علـم بـر خـدا و انـسان را در ايـن ميدانـد کـه علـم خـدا علـت                      
 با توجه به اين مقدمه، اگر ظـاهر         )٣٢(. است موجودات، ولي موجودات علت علم انسان     

شکک م ـين دو مرتبه از يک حقيقت واحده باشند، با مبناي اشتراک لفظـي       و باطن د  
  .رشد سازگاري دارد و با قول به حقيقت واحده ناسازگار نيست ارسطو و ابن

رشد قائل به اشتراک لفظي صرف در بـاب وجـود و             بر فرض اينکه بپذيريم ابن    ) ج
 ـ  عوارض آن است، اين نهايت يک اشکال بر ابن        ه وي ديـن را بـه   رشد است کـه چگون

 ظاهر و باطن تقسيم ميکند و آن دو را دو مرتبه از حقيقت واحده ميدانـد، در حـالي                  
رشد دربـارة اينکـه ديـن داراي     که قائل به اشتراک لفظي است، نه اينکه از ادعاي ابن        

  .ظاهر و باطني است، اين نتيجه استنتاج گردد که او قائل به حقيقت دوگانه است

  جمعبندي

رشد براي دين      ديديم كه ابن   المقال  فصلرشد، بويژه كتاب      بر آثار خود ابن   با تكيه   
و فلسفه، موضوع و حقيقت واحدي در نظر ميگيرد که بـا راههـاي مختلـف بتناسـب                  

رشـد تعلـيم و مطالعـة     از نظر ابن. توانايي و استعداد انسانها ميتوان به آن دست يافت 
طرق و ابـزار آن بتناسـب       . االله است   فةمعرفلسفه، واجب شرعي و مقصود هر دو نهايتاً         

عقـل و ديـن هـر دو از منـشأ           . استعدادهاي انسان متفاوت، ولي مقـصد واحـد اسـت         
واحدي ارتزاق مينمايند و نميتوانند ناسازگار باشند واگـر ظـاهر ديـن مخـالف عقـل                 

رشـد قائـل بـه        بنابرين ميتـوان گفـت كـه ابـن        . قطعي باشد، ظاهر آن تأويل ميگردد     
  .واحده در مورد دين و عقل بوده استحقيقت 
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:انوشته پي
 

  .۲۶م، ص ۱۹۹۲، بيروت، دارالمشرق، رشد فيلسوف قرطبه ابنفخري، ماجد، . ۱
، مصر، دارالمعارف، بيتـا،      العصر الوسيط  سفةرشد و فلا     في رأي ابن   ةلفلسفبين الدين و ا   يوسف موسي، محمد،    . ۲

  .۶۸ـ ۶۶ص 
رشد، مفکراً عربيـاً و       الفيلسوف ابن ،  »لاسلامي و الغرب المسيحي   رشد ا   مشروع ابن «محمود الخضيري، زينب،    . ۳

  .۱۵۴ – ۱۵۲م، ص .۱۹۹۳، فة، قاهره، المجلس الاعلي للثقا العقليةرائداً للاتجا
الکـشف عـن منـاهج    . ۲ مـن الاتـصال؛   يعة و الشرالحکمةفصل المقال فيما بين . ۱(،  رشد  ابن فلسفهرشد،    ابن. ۴

  .۹۸، ۲۸، بيتا، ص ية التجارية المحمودلمکتبة قاهره، ا،)الملّةد ئ في عقاةلالاد
، ص ۱، ج۱۳۵۷، تهران، انتشارات دانـشگاه شـهيد بهـشتي،     جهان و انسان در فلسفه    خراساني، شرف الدين،    . ۵

۱۰۸.  
، تهران، انتشارات سـمت، تهـران،   تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس       ؛ ايلخاني، محمد،     ۱۰۹، ص   همان. ۶

  .۴۵۶ و ۴۵۵ ص ،۱۳۸۲، ۱چ 
، ص   العقلـي  ةرشد، مفكراً عربياً و رائـداً لاتجـا         الفيلسوف ابن ،  »رشد الاسلامي و الغرب المسيحي      مشروع ابن «. ۷

  .۱۸۶ و ۱۸۵
 ؛ ۳۶۲، ص ۱۳۷۷، ۲، ترجمه جواد طباطبائي، تهران، انتشارات کـوير، چ      تاريخ فلسفه اسلامي  کربن، هانري،   . ۸

رشـد فـي الکتابـات        ابـن  ةصـور ، بنقل از الحدادي، عزيز،      ۲۳، ص   رشد   ابن  عند ةف المعر يةنظرقائم، محمود،   
  .م۲۰۰۰، ۱، چ ثة و العربيه، المغرب، مطبعه ما بعد الحدابيةالارو

، ص  ۱۳۶۲،  ۳، ترجمه عبـاس شـوقي، مؤسـسه مطبوعـاتي عطـائي، چ              تاريخ فلسفه در اسلام   . ديبور، ت، ج  . ۹
  .۲۱۰ و ۲۰۹

 در سـال  قـاموس العلـوم الفلـسفيه   در » فلاسـفه اسـلام   «قـالاتي تحـت عنـوان       البته مونک قبل از رنان، م     . ۱۰
اَمـشاج فـي   سينا نوشت و سـپس بـا اصـلاحاتي تحـت عنـوان       رشد، ابن   م دربارة کندي، فارابي، ابن    .۱۸۴۷

  . تجديد چاپ گرديدةبي و العرةي اليهودةلفلسفا
، ۱۰، ص بيـة  و العـر بيـة رشد في الکتـاب الارو  بن ا ةصور،  الحدادي، بنقل از    رشد و الرشديه    ابنرنان، ارنست،   . ۱۱

۸۶.  
  .۱۴، ص و العربيه ةبيرشد في الکتابات الارو  ابنةصور. ۱۲
 ـب العـر  ةمرکز داراسات الوحد  بيروت،  ،  سيره و فکر   رشد،  ابنجابري، محمدعابد،   . ۱۳ . ۱۱۹، ص  م.۲۰۰۱،  ۲ ، چ ةي

 از ايـن نظـر خـود در ايـن کتـاب            »لاندلس الفلسفيه في المغرب و ا     سةالمدر«محمد عابد جابري در مقاله      
 ـ الـد  ةالحقيقبرگشته و قائل به قول فصل شده است؛ حمدي زقزوق، محمود،              ـ و   ةيني  لـدي   ةالفلـسفي  ةالحقيق

  .۵۹، ص رشد ابن
  .۹۸ – ۹۶، ص يةب و العريةبرشد في الکتابات الارو  ابنةصور. ۱۴
  .۲۷، ص م.۱۹۸۶، ۴دارالمشرق، چ يروت، ب،  من الاتصالةيع و الشرة الحکمفصل المقال فيما بين. ۱۵
  .۲۸، ص همان. ۱۶
  .۳۳ – ۲۹، ص فصل المقال .۱۷
 نبايـد وي بـا طريـق    ، آيه شريفه است   ،گانة قياس برهاني، جدلي و خطابي      رشد در طرق سه     اگر مستند ابن  . ۱۸

حـق   چون در آيه شريفه جدال احسن يـک راه بـسوي             .بشدت مخالفت کند  ) نامتکلم(جدل و سالک آن     
ن را جدال احسن ندانـد كـه ايـن معنـا در گفتـار وي وجـود       ارشد طريق متکلم تعالي است، مگر اينکه ابن 

گانه و اهل آنها از آيه مـذکور، متـأثر از ارسـطو     رشد در برداشت طرق سه  ابنكه  از اينرو بعيد نيست     . ندارد
د کـه ارسـطو بـا قيـاس جـدلي           باش ـ) برهاني، جدلي، خطابي، مغالطي و شعري     (در انواع پنجگانه قياسات     

  .مخالفت ميکند
  .۳۶ – ۳۴، ص همان. ۱۹
  .۴۵ و ۴۴، ص همان. ۲۰
  .۵۲، ۴۶ – ۴۸، ص همان. ۲۱



 حقيقت دوگانه يا دوگونه برداشت از حقيقت يگانه
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 ـ و الثقـا   ةبيت للتر ةبي العر ةالمنظمتونس،  ،  رشد الفيلسوف العالم    ابن التليلي، عبدالرحمان،    .۲۲ ، م.۱۹۹۸ والعلـوم،    ةف

  .۱۵۲ص 
  .۴۴، ۳۶، ۳۳، ص فصل المقال. ۲۳
  .۵۸، ۳۵، ص انهم. ۲۴
  .۴۰، ص لةرشد، الکشف عن مناهج الاد فلسفه ابن. ۲۵
  .۱۰۲ و ۱۰۱، ص همان. ۲۶
  .۶۹، ص همان. ۲۷
  .۹۷ – ۹۵، ص  درخشش ابن شد در حکمت مشاء ابراهيمي ديناني، غلامحسين،.۲۸
 معلـوم  وضـع ميکنـد تـا   براي چه كـساني   قانوني ةلالکشف عن مناهج الاد ۱۲۶ – ۱۲۴رشد در صفحه    ابن .۲۹

در تبيـين ايـن قـانون وي معـاني      . شود در چه مواردي و براي چه کساني تأويل جايز و غيـر جـايز اسـت                
ي که رمز و مثـال بـراي    ي معناي ظاهر  نمايد كه موجود در شرع را به پنج قسم ميکند و سپس مشخص مي           

  . چگونه و توسط چه کساني تأويل ميشود،است) باطن(معناي حقيقي 
تفـسير  رشـد،     ؛ ابـن  ۸۹، ص   ۱۳۷۶نـشر گفتـار،     تهـران،   الدين خراسـاني،     ، ترجمه شرف  يزيکمتافارسطو،  . ۳۰

  .۸۰۶ – ۸۰۲ص ، ۲ج ، ۱۳۸۰ انتشارات حکمت،  تهران،،مابعدالطبيعه
  .۲۰۷، ص متافيزيک. ۳۱
  .۶۱، ۴۱، ص فصل المقال. ۳۲
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